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  رافياييهرمنوتيك مكان و موضوع جغ
  

  سيدموسي ديباج
  

  چكيده
هـاي   ها و از جمله دانش ها، همه دانش  فلسفه به مثابه دانش بنيادي وجود و دانش بنيادي همه دانش      

هاي كلي فلسفي يقين  ايده. سازد هاي خود مشروط مي   علوم انساني و نيز دانش جغرافيا را با پرسش        
دامنه ترديدهاي . دهد هاي جغرافيا سرايت مي  در جهات قضايا را به دامن گزاره      و يا عدم يقين نهفته      

تواند پايه و اساس احكام و قـضاياي جغرافيـايي را در معـرض                هاي متزلزل مي    بيني  فلسفي و جهان  
 .ترديد بگذارد

فريـده  ما درباره يقين مطلقي كه در مفهوم مكان محض يا فضاي محض نهفته اسـت دلايلـي را در                    
اي اسـت كـه    بداهت مفهوم مكـان بـه گونـه       . ايم   و مقالات ديگر بيان كرده     عرشيه مكانيه  و   كانيهم

برخلاف مفاهيم مادر فلسفي همچون وجود، حقيقت، انديشيدن درباره مكان و پرسش از آن چونان               
هاي آگاهي انساني و مسايل حل ناشدني         ها و دشواري    بست  سوبستانس يا جوهر، يگانه راه نجات بن      

  . ها و ترديدهاي نهفته در موضوع علم جغرافيا است فلسفي و نيز معضل
هاي متعين و مشخص و جزيي است         نظر به جوهريت فضا و مكان راهنماي ما در كشف ماهيت مكان           

هاي جغرايايي اعم از تقسيم وارنيوسي        در دانش . كه موضوع دانش جغرافيا، از زمان بطلميوس است       
از مكان وفضاي طبيعي و يا انساني موضوع يگانه جغرافياست و ارجاع بـه  هاي جغرافيايي اعم   دانش

هـاي   هـا و گـرايش   پردازان بزرگ بـا علاقـه   اين موضوع و اعتراف بدان توسط جغرافيدانان و نظريه 
. گوناگون فكري و فلسفي موجب حفظ دانش جغرافيا به مثابه دانشي يگانه و نه متفرق گرديده است       

هاي رقيب تاريخي داراي احكـام و   كه به دليل انضمامي بودن آن بيش از دانش جغرافيا دانشي است    
هاي علمي مستند و قابل اعتماد و به دور از شائبه است و بـا درك مقـام و مكاتـب موضـوع                         گزاره
دان ماننـد يـك       توان گفت آرزو و  فرض ديرينه استرابو يعني اين كه جغرافـي              بديل جغرافيا مي    بي

  .شاپيش تحقق يافته استفيلسوف است ـ پي
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  مقدمه
هـا و از جملـه        هـا، همـه دانـش         فلسفه به مثابه دانش بنيادي وجود و دانش بنيادي همه دانش          

هـاي    ايـده . سـازد   هاي خود مشروط مي     هاي علوم انساني و نيز دانش جغرافيا را با پرسش           دانش
 و آنها را مقيد و مشروط       ها به طور كلي نسبي جغرافيايي موثر است         كلي و مطلق فلسفه بر ايده     

هاي كلي فلسفي يقين و يا عدم يقـين نهفتـه در جهـات قـضايا را بـه دامـن             سازد، اين ايده    مي
هاي متزلـزل     بيني  دهد و در برابر دامنه ترديدهاي فلسفي و جهان          هاي جغرافيا سرايت مي     گزاره
  .گذاردتواند پايه و اساس احكام و قضاياي جغرافيايي را در معرض ترديد ب مي

شناختي چـه     هاي هستي   براي رهايي از عدم تعيين و عدم قاطعيت در ميان ترديدها و تشكيك            
اي براي فيلسوفان وجود دارد؟ ما درباره يقين مطلقي كه در مفهوم مكان محض يا فـضاي                   چاره

. ايـم    و مقالات ديگـر بيـان كـرده        عرشيه مكانيه  و   فريده مكانيه محض نهفته است دلايلي را در       
اي است كه برخلاف مفاهيم مادر فلسفي همچون وجـود، حقيقـت،       اهت مفهوم مكان به گونه    بد

انديشيدن درباره مكان و پرسـش از آن        . پذيرد  زمان، خرد هيچ شايبه و ترديدي را به خود نمي         
هاي آگاهي انـساني و مـسايل         ها و دشواري    بست  چونان سوبستانس يا جوهر، يگانه راه نجات بن       

   .ها و ترديدهاي نهفته در موضوع علم جغرافيا است سفي و نيز معضلحل ناشدني فل
ن و مشخص و جزيـي      هاي متعي كان راهنماي ما در كشف ماهيت مكان       م  فضا و  نظر به جوهريت  

 اعـم   ،ياييفاي جغرا هانشدر د . ، از زمان بطلميوس است    ي سنتي است كه موضوع دانش جغرافيا    
فضاي طبيعي و يا انساني موضوع يگانه   اعم از مكان وهاي جغرافيايي دانش1از تقسيم وارنيوسي

جغرافياست و ما در اين مقاله با اشاره به تاريخ موضوع جغرافيا و به عبارت ساده تاريخ جغرافيا                  
بيان خواهيم كرد كه چگونـه ارجـاع بـه ايـن موضـوع و اعتـراف بـدان توسـط جغرافيـدانان و                        

اي گونـاگون فكـري و فلـسفي موجـب حفـظ دانـش              هها و گرايـش     ردازان بزرگ با علاقه   پ  نظريه
ليـل  جغرافيـا دانـشي اسـت كـه بـه د      . جغرافيا به مثابه دانشي يگانه و نه متفرق گرديده اسـت          

هـاي علمـي مـستند و         هاي رقيب تاريخي داراي احكام و گـزاره       انضمامي بودن آن بيش از دانش     
تـوان    بديل جغرافيـا مـي      وضوع بي قابل اعتماد و به دور از شائبه است و با درك مقام و مكاتب م              

                                                 
وي مؤلـف  . نخستين كسي بود كه هويت دوگانه جغرافياي طبيعـي و جغرافيـاي انـساني را تمييـز داد               ) 1650-1622(ـ وارنيوس   1

  . استGeographica Generalisكتاب 
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  ماننـد يـك فيلـسوف اسـت،        دان يعنـي ايـن كـه جغرافي ـ       1گفت آرزو و  فرض ديرينه اسـترابو       
  .پيشاپيش تحقق يافته است
هـا از مكـان آگـاهي         دانم اين نكته را يادآور شوم كه همه مـا انـسان             قبل از هرچيز ضرورت مي    

. هاي علمي ما و دانش ما از مكان نيست          ادهكه اين آگاهي ما مشروط به د        فطري داريم در حالي   
حضور يا آگاهي ما از مكان منحصر به فرد است و درباره هـيچ موضـوع ديگـر چنـين حـضور و             

ها جزو طبيعت هـستيم آگـاهي مـا           براي مثال ما انسان   . آگاهي نامشروطي را نتوان سراغ يافت     
كه داراي طبيعتي هستيم    درست است   . يك نوع آگاهي به طور نامشروط نيست      درباره طبيعت   

و طبيعت در ما و بيـرون از مـا وجـود دارد و چـه از آن آگـاه باشـيم و يـا نباشـيم طبيعـت و                              
توانيم اين حقيقت را ناديده بگيريم كه دانش ما از جهان             هاي طبيعي وجود دارد اما نمي       جريان

تـوان   م طبيعت را ميرو مفهو سازد و از اين طبيعي است كه ما را به طبيعت و وجود آن آگاه مي       
دانيم آن براستي چيـست مـا دربـاره           در مقايسه با طبيعت كه نمي     . يك مفهوم مشروط دانست   

واقعيـت مكـان و     . دانيم كه آن چيـست      وكاستي به تفصيل و اجمال مي       هيچ كم   مكان و فضا بي   
 كـه هرچيـزي در      شعور ما از  فـضا و ايـن        . فضا برخلاف واقعيت طبيعت از آن جداشدني نيست       

فضاست محصول صرف اذهان انساني، حواس يا ادراكات فـردي و اجتمـاعي، فرهنـگ و روابـط                  
  .اجتماعي سياسي و ديگر امور از اين قبيل نيست

شـود    البته اين بدان معني نيست كه ما از مكان در ذهن خود تصويري داريم كه از ما جدا نمي                  
هـا و      از موجـودات مكـاني، از كـوه        .بلكه بايد گفت مكان به طرف هيچ تصور و خيـالي درنيايـد            

آوريم و    درياها و افلاك و كواكب و ديگر مناظر قابل رويت از كوچك و بزرگ در خيال خود مي                 
هاي خود قرار دارند و ما قادر به تغيير در آنهـا و               يا چيزهايي كه در جهان پيراموني ما در مكان        

چنـان كـه    توانيم مكـان آنهـا را آن   يدست بردن در آنها هستيم در هيچ يك از اين پديدارها نم    
توانـد بـه    وجوه ديگر اين اشـياء مـي  . هاي آنها را در اختيار بگيريم  بيابيم و يا مكان   بديهي است   

سيطره انساني درآيد اما مكان آنها هرگز؛ زيرا نه در عالم بيرونـي و نـه در جهـان ذهـن انـسان                
مـا هرگـز    .  اشـياء دسـتكاري كنـد      تواند در مكـان اشـياء مداخلـه ورزد و در صـرف مكـان                نمي
 آنهـا را     كه مكـان    چه رسد به اين   توانيم در ذهن خود از مكان اشياء تصوري به وجود آوريم              نمي

هـاي خـود مفهـوم        البته ما به مكان همه اشياء يقين داريم و اين از شـگفتي            . به تملك درآوريم  
                                                 

 .Geographicaدان بزرگ مؤلف دوره هفده جلدي  جغرافي) م. ق64تولد  (Straboـ 1
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ء مكاني است در هيچ زمان      كه ذهن انساني محل همه اشيا       كه به رغم آن     حاصل آن . مكان است 
  .محل خود مكان نخواهد بود

بشر همچون موجودات حياتي ديگر، چه زن باشد و چه مرد، تنها متعين به مكان و فضاي كلي                  
اما بشر از مادر زمـين كـه مكـان طبيعـي خـاص      . انسان موجودي مكاني و فضايي است     . نيست

مينـي انـسان اسـت كـه وارنيـوس در      اوست به دنيا آمده است و شايد به دليل اهميت مكـان ز          
نامـد،   خود بخش زميني را مطلق مي) Geographica Generalis(جغرافياي عمومي كتاب 

براي انسان او را از موجودات غيرزميني ممتـاز    اين به آن معني است كه اين مكاني بودن زمين           
آيـد    به حساب مي  زمين براي موجودات حياتي و غيرحياتي ديگر بر روي آن نيز مكان             . كند  مي

ن زمينـي يافتـه     لقت و تكوين مادي موجوديت آن تعـي       اما تنها انسان است كه حتي پيش از خ        
داستان كتاب مقدس درباره هبوط انسان به زمين به چنـين سرنوشـت و تقـدير بـشري                   . است

  .اشاره دارد
كنند   زندگي مي اي    مردم در هر نقطه از زمين پهناور چه بدانند و يا ندانند كه بر روي چه نقطه                

چه خودآگـاهي انـسان نـسبت بـه زمـين           . كنند  هايي از زمين زندگي مي      بر روي نقاط يا بخش    
شـان بـر روي زمـين         ها كه زيست    بخشي از خودآگاهي تاريخي انسان باشد يا نه زمين از انسان            

ي خودآگـاه خواهند و از آنهـا طلـب          خواهند و يا چه نمي      امكان يافته نخواهد پرسيد كه چه مي      
  .نخواهد كرد

  
  هرمنوتيك عام جغرافيا

توان جغرافيا را در اساس كلي آن مربوط به هرمنوتيك علوم طبيعي و نيز هرمنوتيك علـوم                   مي
تفـاوت ايـن دو هرمنوتيـك در تكيـه اولـي بـر تحقيقـات تجربـي و مـشاهدات            . انساني دانست 

  .هاي رياضي و آماري است آزمايشي دقيق و تحليل
سو ازآنجا كه هرمنوتيـك دانـشي اسـت     از يك. يابد  يا هرمنوتيك تداخل ميجغرافيا از چند سو  

كه دانش تفسير وجود است و در پي كـشف بنيادهـاي هـستي در جهـان اسـت و انـسان كـه                        
اش بر سطح زمين تحقيق يافته و هستي درجهان او متعين بـه               موجودي در جهان است هستي    

شـناختي   از طريق كـشف بنيادهـاي هـستي   فهم و تفسير وجود   . است» هستي بر سطح زمين   «
از سـوي ديگـر دانـش جغرافيـا         . شـود   حيات فردي و اجتماعي انسان بر سطح زمين آغـاز مـي           
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اين پرسش تنهـا درپـي   . پيوسته است با پرسش هرمنوتيكي از فضا و مكان كه بسيار مهم است         
در » اانديـشيدن دربـاره فـض   «و » تفـسير از فـضا  «كشف طبيعت فـضا نيـست بلكـه چگـونگي        

  1.هاي گوناگون، علوم طبيعت و علوم انساني است دانش
اي   كنـد هـستي انـساني را پايـه          شناسي بنيادي هيدگر كه درباره فهم هستي تحقيق مي          هستي

ر ديـدگاه هيـدگر ايـن       متأسـفانه د  . دانـد   هاي ديگر مـي     براي دريافت هستي موجودات و هويت     
ايـن  . نـدارد » فاصله و هستي مكـاني «نيادي با ا، نسبتي بتي انساني، دازاين يا هستي ـ آنج هس

شدگي وجود و يـافتن خـود در يـك     پرتاب. نيست) Spatial da(» آنجاي مكاني«يك » آنجا«
 وجود انسان يـا دازايـن        زماني ناگفته نماند هيدگر براي بيان ذاتيات     . قلمرو اصيل مكاني نيست   

)Da+ Sein (كـه   به رغـم ايـن  .  فضا و مكان ندارداي و تمثيلي از اي جز استفاده استعاره چاره
شدگي فضايي نيست اما آن يك تجربه زنـدگاني           شدگي وجود انساني به جهان يك پرتاب        پرتاب

  .از پرتاب شدن است
انديشه هيدگر درباره دازاين و هستي از طريق يك زبان فـضاشناختي ميـسر اسـت و چنانچـه                   

 اساسـي دازايـن و هـستي انـساني چگونـه            واژگان فضايي و جغرافيايي نبود معلوم نبود مفاهيم       
كه در عنوان كتاب تاريخي هيدگر موسوم به هـستي و زمـان             در حالي   . شد  توضيح و تبيين مي   

از تعـابير و    » زمان«و  » هستي« نهفته است او بيش از استفاده از         »زمان«و  » هستي«دو مقوله   
الوصف   مع.  زمان چيست  جويد تا بگويد هستي چيست و       بهره مي » مكان«اصطلاحات مربوط به    

كه هست تأمل كنـد و بـه          هيدگر هرگز اين فرصت را نيافت تا در ماهيت مكان و فضا آن چنان             
تبيين فلسفي و متافيزيكي اين مقوله در كنار مقوله زمان بپردازد و به عنوان مثال او درنيافـت                  

 بـه حـساب     وجود يك خصيصه جغرافيايي، مكاني و فـضايي دازايـن         » پرتاب شدن «كه چگونه   
  .آيد تا يك خصيصه زماني آن مي

يابد، نه    دازاين، كه انسان خود را در آنها مي       ) Facticity(هاي انضمامي     در نظر هيدگر وضعيت   

                                                 
جا و مكان، براي مثال، براي معمـاران كمتـر از           . پردازند  ـ تنها اين جغرافيدانان نيستند كه به مطالعه عملي و نظري جا و مكان مي              1

شناسـان و   به علاوه جهان مكان بـزرگ و بـه عبـارتي ديگـر جغرافيـاي آسـماني موضـوع مطالعـه هيئـت                 . جغرافيدانان اهميت ندارد  
توانيم بگوييم كه جغرافيدانان به مطالعه جا و مكان از آن حيث كه مسكوني  رو ما مي  از اين . شناسان نيز هست    رهشناسان و ستا    كيهان

تـر   نامي مناسـب (پردازند و مسكوني بشر اينك بر سطح زمين قرار دارد و از اين جهت نام ژئوساينس يا ژئونوميكس كه        بشر است مي  
 مطالعه تمايزها در صورت و محتوي فضايي سـطح زمـين و تحليـل روابـط فـضايي آنهـا                دانشي است كه به   ) براي دانش جغرافياست  

 .پردازد مي
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در ملاحظـات   . در يك بافت و محدوده جغرافيايي كـه در بافـت تـاريخي و فرهنگـي قـرار دارد                  
شـود بلكـه بـرعكس        كان واقع نمي  شناختي هيدگر از دو مقوله زمان و مكان، جهان در م            هستي

. شود  هاي جهان انساني محسوب مي      ها از ويژگي    مكان، جا و فضا در جهان واقع شده و همه اين          
فضويت و فضا و مكانيت     . شود و اصلاً مكاني نيست      بنيادهاي جهان هيدگري در مكان واقع نمي      

داراي جهـان اسـت و      شـود، انـساني كـه         هاي هستي انساني قلمداد مـي       و مكان همه از ويژگي    
هيدگر حتي جهات مكـاني را كـه بـه خـصوص در فلـسفه      . هستي او هستي ـ در ـ جهان است  

شود صرفاً به مثابـه وجـوه گونـاگون جهـان انـساني         آليسم كانتي از ذاتيات مكاني تلقي مي        ايده
ان رو كـه مك ـ     كه از خصوصيات مكان از آن       فواصل مكاني بيش از آن    . پذيرد  كند و مي    توجيه مي 

اين انسان است كه    . آيد  هاي تبعي و ثانوي هستي انساني درمي        سان ويژگي   است وابسته باشد به   
آورد و دوري و نزديكي مكاني اشـياء موكـول بـه تـصاحب و تملـك           اشياء را به نزديك خود مي     

بنابراين همه عرش و فرش و آسمان و زمين و همه مكان بـه هـستي انـساني بـاز                    . انسان است 
گاه دربـاره فـضا و        سازد و آن    انسان است كه امور را جغرافيايي، فضايي و يا مكاني مي          . گردد  مي

  .يابد هايي دست مي مكان معرفت عام اندوخته و سرانجام نسبت به مقوله مكان و فضا به دانش
معني وجـود   . شود  هيدگر در پي كشف معني وجود به كشف هرمنوتيك وجود و ظهور نايل مي             

فيزيك فراموش شده است و هيدگر درپي كشف دوباره ايـن معنـي از طريـق                در طول تاريخ متا   
جـا   شناسي دازاين يا شرط اصلي هستي ـ آن  اما در هستي. تبيين موجود انساني يا دازاين است

هيـدگر تـصريح   . توان يافـت  اي مكاني نمي ظهور وجود خصيصهيا هستي ـ در ـ جهان و قلمرو   
شيوه هيـدگر در انتزاعـي كـردن        .  هيچ معني مكاني ندارد    »جا  آن«به معني   » Da«كند كه     مي

مكان به كار هگل در انتزاعي كردن جهان به هنگام انباشته كردن جهان در روح؛ تفاوت در اين                 
است كه هگل از طريق ديالكتيك شعور تاريخي در مفهوم و هيدگر از طريق كـشف فاهمـه در                   

شود، ظهوري كـه در   به ظهور وجود ختم مي ها    در هرمنوتيك هيدگر پرسش   . پي اين مقصوداند  
بـه رغـم    . اصل زماني است و نه مكاني و با تحقق تاريخي و انضمام تاريخي به هم آميخته است                

 هـيچ محلـي از       انـضمام مكـاني      زمـان  هستي و دانان پيرو هيدگر در متن        هاي جغرافي   كوشش
  .اعراب در برابر انضمام تاريخي ندارد

نظـم و ترتيـب فـضايي اشـياء         .  چيزها از فعاليت انساني جدا نيـست       در نظر هيدگر نظم فضايي    
. كه مكان يك وضـع صـرف هندسـي نـدارد            همچون امر محض مكاني يا فضايي نيست كما اين        
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هـا بـا فـضاي        روابط انسان . اي بسته است    و به بافت وسيله   » وسيله«مكان منوط به جاي خاص      
هاي گونـاگوني از وسـيله        زمينه. اي بسته است    لهپيراموني و دروني به كار و اوضاع و احوال وسي         

فـضا  . شـود   شود كه بر مبناي آن فاصله فـضايي و مكـاني سـنجيده مـي                براي انسان پديدار مي   
  .شود هاي آنها خلق مي چيزي نيست جز صورتي از اشيايي كه در زمينه

كننـد تـا      مـي را به نحـوي تفـسير       دانان پيرو هيدگر ديدگاه وي        اشاره كرديم كه برخي جغرافي    
گونـه اظهـار      از جمله ايـن   . كند  هاي جغرافيايي بنمايد كه بر اهميت فضا تاكيد مي          موافق نظريه 

شناختي از فضا به مثابه امري محلي شده و با كميت مبتني بر تحليل          اند كه تفسير هستي     كرده
 1.نمايـد  ياز مراوده عملي ما با جهان ـ فضا به لحاظ وجودي از آغاز بـا كـون زمـاني همـزاد م ـ     

. پـذيرد   اش از تعلـق خـاطر اشـياء را مـي            پيكلس به نحو بارزي نظريه تصرف جهان و آكنـدگي         
اي از اهايي است كه توسط جهان         محيط در نظر وي نه فضويت پيشاپيش موجود بلكه مجموعه         

 پيكلس مطمح يا وظيفه پديدارشناسـي       2.ها و مواجهات انساني قوام يافته است        آكنده از اشتغال  
پـيكلس از جملـه     . دانـد   در قلمرو دانش جغرافيا بـازنگري مفـاهيم اساسـي ايـن دانـش مـي               را  

 كوشـد نـشان دهـد كـه         دهندگان نظريه هرمنوتيكي هيدگر در قلمرو جغرافياست و مـي           توسعه
 هـم   اي از جغرافيـا باشـد كـه         تواند مقدمه دانش تازه     شناختي مكانيت مي    چگونه تحليل هستي  

هـاي هـر      در شـيوه  . هاي فضايي دكارتي، نيوتني و يا كـانتي         ز محدوده انساني است و هم فراتر ا     
روزي تجربه مردمان در جهان و تفسير آنـان از جهـان سـاختارهاي اساسـي قلمـرو موضـوعي                    

  .جغرافيا نهفته است و مفاهيم جغرافياي صوري پيشاپيش داده شده است
شتر اشتغال در جهان و مواجهه      پديدارشناسي بنيادي هيدگر رابطه اساسي انسان با جهان را بي         

اما اين ديدگاه تنها هنگـامي      . اي مبتني بر آگاهي و شعور خودانگيخته        داند تا رابطه    با جهان مي  
تواند در تبيين پديدارشناختي جغرافيا مفيد افتد كه مشغوليت و مواجهه انـساني را قبـل از                   مي

ن انتزاعـي معتبـر بـه اعتبـار         جهان ديگر يـك جهـا     . هرچيز متوجه مكان و جهان مكان بدانيم      
انساني و تنها مملو از خودآگاهي و آگاهي انسان نيست بلكه يك جهان واقعي، جهاني است كه                 
. در مكان و فضا پديد آمده و بر پهنه زمين گسترده و به عبارت ديگر جهـان جغرافيـايي اسـت                    

                                                 
1- Pickles, J. Phenomenology, Science and Geogrophy: Spatiality and the Human Sciences, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 162.  
1- Frodeman, R. "Being and Space: are – reding of existential spatiality in Being and Time". 
Journal of the British Society for PhenOmenology 



  
  
  

  ) پژوهشي انجمن جغرافيايي ايران-نشريه علمي(جغرافيا 
 

148

 و ايـن تجربـه مردمـان    گردد و تفسير آنان از جهان باز مي» جهان«جغرافيا به تجربه مردمان و     
هاي آن متـضمن سـاختارهاي        است كه شيوه  » جهان مكان «و تفسير آنان از     » جهان مكان «در  

  .بينادي هر جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني است
 بـا   مكاني  و بي  مكاناز همراهان ديگر هيدگر در حوزه جغرافيا ادارد رالف در اثر خود موسوم به               

ملي و دانش نظري مكان، دانش عملي از مكان را امـري ذاتـي بـراي                تمييز نهادن بين دانش ع    
وي مدعي كشف مكان به مثابه پديده جغرافياي جهان زيـست در ضـمن        . داند  وجود انساني مي  

 را در حد اعتبار يك دانـش        آيا اين بدان معني است كه رالف اعتبار مكان        . تجارب معمول است  
م چنانچه مكان صرفاً وجـه عميـق و پيچيـده تجربـه             گويي  عملي تقليل داده است؟ به رالف مي      

از جهان باشد گويي بدون انسان هيچ مكاني نخواهد بود و هيچ مكـاني در اصـل مكـان                   انساني  
پنـدارد    كند كه مي    اين سخن براستي نهايت كبر و غرور موجود انساني را بازگو مي           . نخواهد بود 

  .يابد، خود منوط به وجود اوست ميمكان، مكاني كه او در آن تحقق و واقعيت خود را 
 فراهم سازيم بدين مضمون كـه        فلسفي جغرافيا  اي نيست تا اصلاحاتي در نظريات       براي ما چاره  

اي از مراحل حيات و هـستي خـود در عمـل از مكـان جـدا                   گاه در هيچ مرحله     ها هيچ   ما انسان 
صالت مكان است تا نظريه كون آشكار است كه اين تعبير نهايتاً به سود نظريه ا       . نبوده و نيستيم  

اين ما نيستيم كه بيرون از يك مكان يا درون مكان ديگر هسيتم بلكه اين مكان                . زماني دازاين 
هايي براي تبيـين      خارج از هرمنوتيك هيدگري راه    . است كه ما در آن يا بيرون هستيم يا درون         

در مفهـوم دازايـن     » اج  آن«. جهان در صرف مفهوم فلسفي و هستي شناختي مكان نهفته است          
شناسي بنيادي    هستي. است» جاي مكاني   آن«صرفاً يك مبناي زماني و تاريخي ندارد بلكه يك          

شـوند    بايد به توصيف پديدارهاي مكاني بپردازد از آن حيث كه آنها به مقاصدي مربوط مـي                 مي
مچنـان   گويي موضـوع مكـان، ه      .هاي زندگاني انسان در مكان است       كه متعين به تعيين صورت    

  .هاي بسيار دارد ناگفته
دهد مفهوم نامكاني در محدوده اصول علمي جغرافيا از به مخـاطره              گونه كه رالف توضيح مي      آن

هاي مكاني كـه در آنهـا          نامكاني توصيفي است از وضعيت     1.خيزد  هاي مكاني برمي    افتادن هويت 
غرافيـاي جهـان بـزرگ و       در مقيـاس بـا ج     . هاي مكاني در ضعف و يا ابهام فرو رفته است           هويت

هاي انساني بر روي نقـاطي از كـره           ك زمين، نظريه نامكاني صرفاً براي زندگي      حتي جهان كوچ  

                                                 
1- Relph, Edvard. Place and Placelessness London: Pion, 1976. 
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پديـده زنـدگي اجتمـاعي مـدرن     . كنـد  اي بازگو مي زمين فقدان معني را به زبان رمزي و نشانه      
امـا ايـن    . هاي بـزرگ شـهرها و روستاهاسـت         ها در توده    مكان شدن انسان    كننده عواقب بي    بيان
تـوان    اند از هويت زيستي بشر امروز بـر روي نقـاط خاصـي از زمـين و نمـي                    هايي  ها پديده   توده

  .نامكاني را در همه مصاديق مكان انساني صادق دانست
 جا و مكان همان جا و مكـان مردمـان           .1»اند  مردمان جاي مردمان  «رالف عبارت مشهوري دارد     

هـا و     ها و معابر و يا جاي باواسـطه آنهـا ماننـد منظـره               نهواسطه آنان مانند خا     است چه جاي بي   
مند از    دهد و انسان را بهره      هايي كه بخشي از عالم را تشكيل مي         ها، يعني مكان    ها و رودخانه    كوه

سازد كه به نحو مؤكد انـساني         البته اصل و جوهر انسان را چنين جا و مكاني مي          . سازد  خود مي 
رض براي جوهر در نظام مقولات ارسطويي نيـست بلكـه ايـن             مكان براي رالف همچون ع    . است

 اما اينـك    .2»هاي ما در جاهاست     ريشه«كان است   مكان جوهر انساني دارد و جوهر انساني در م        
توانـد حـايز مقـام        اين پرسش در برابر ما قرار دارد كه چنانچه مكان خود جوهر نباشد آيـا مـي                

ما خواهيم گفت كه اهميت مقـام  . او باشد؟ مسلماً نههمتا و بلندي در تقدير انساني و حيات   بي
  .ن يك چيز است و اهميت شأن مكاني انسان يك چيز ديگرامك
  

  اگزيستانس مكاني، خانه انساني
براي مثـال آن درخـت بـه همـان          .  است سوييدر مكان بودن طبيعي اشياي مكاني بالسوا و به          

در مقابـل  . اين ميز و اين كتاب در مكان اتاق مرتبه و درجه در مكان باغ است كه من يا تو و يا              
به نحو يكسان و يكنواخت از      » در زمان بودن  «شود كه در مقوله       آنچه در اشياي زماني يافت مي     

زمان برخوردار نيستند و اشياي گوناگون مكاني مانند انسان، حيوان و گياه بـودني متفـاوت در                 
هـاي تـاريخي را        در برابر امور زماني و پديـده       و در زمان بودن آنها به يكسان نيست       زمان دارند   
. نمايـد   كنيم كه در مكان بودني همسان دارند و در مكان بودن آنها به يكـسان مـي                  مشاهده مي 

صرف در مكان بودن يا ظهور مكاني براي انسان و يا هر موجود ديگري كه در سيبري روسيه و                   
تـوان انـدازه و قـدر و          البته مـي  . باشد يا دشت كويرهاي گرم سيستان وجود دارد به يكسان مي         

هاي زيستي و محيطي      مقايسه كرد و حتي به اختلاف     عظم و فاصله اشياء را در مكان با يكديگر          

                                                 
1- Ibid, p.34 
2- Ibid, p.37  
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شود اما صـرف در مكـان         آنها توجه كرد همچنان كه در مطالعات محيطي به اين امر اهتمام مي            
 مكان است هيچ تفاوت و تغيير و  بودن يا ظهور مكاني براي انسان و يا هر موجود ديگري كه در      

يابـد و   شود و يا وضع جـسم مكـاني تغييـر مـي          يابد و زايل مي     جسم تغيير مي  . دارد  زوال برنمي 
شود زيرا صرف در زمان بودن چيزي جز صيرورت، زوال و پديداري دوبـاره نيـست                  دگرگون مي 

  .ماند اما ويژگي در مكان بودن در اصل همچنان با ثبات و قرار مي
هاي مكاني و فضايي از جمله جغرافيا اين است كه با همه استقرار و ثباتي                   عضل اساسي دانش  م

توانيم مكان را در كليت آن مجسم سازيم بلكه همچنان            كه در هر مكان وجود دارد نه تنها نمي        
كه پيشتر گفتيم هرچه به يك جسم مكاني و يا اجزاء آن بيانديشيم باز مكان آن و مكان اجزاء                   

دانـيم اشـكال و اشـياء مكـاني داراي       در حالي كه به يقـين مـي       .  را نتوانيم به تصور درآوريم     آن
يك مربع را كه    . توان تصور و تجسم نمود      اند و هم اشياء و هم اشكال و اجزاي آنها را مي             اجزايي

ه توانيد تصور كنيد كه اين مربع ب        توانيد اضلاع آن را هم مجسم كنيد و نيز مي           مجسم كنيد مي  
وجـه   تكرار تصورات درباره اشكال و اشـياي مكـاني بـه هـيچ            . چهارمربع ديگر تقسيم شده است    

پـذير باشـد ـ كـه      فرض كنيم كه تـصوري از مكـان امكـان   . پذير نيست درباره خود مكان امكان
هـا و يـا    گاه متبدل و متغير نيست و يكايك انـسان  چنين چيزي ممكن نيست ـ اين تصور هيچ 

هاي غيرقابل تجزيه و تقسيم       ر ديگر در هر شرايط و احوال كه باشند با هويت          شعو  موجودات ذي 
  .شوند مكاني روبرو مي

گـاه   توانيم هيچ ما نمي. رو ممكن نيست حقيقت اين است كه تصور و تجسم كردن مكان به هيچ  
چ برخلاف ديدگاه كانت مـا از مكـان هـي         . تر وجود نداشته باشد     اي بيافرينيم كه پيش     مكان تازه 

صورت پيشيني عام نداريم تا بر مصاديق جزيي تطبيق دهيم بلكـه هـر مكـاني خـود در اصـل                     
. ي جغرافيايي از نقطه و منطقه ديگـر متمـايز اسـت             مكان است همچنان كه هر نقطه و منطقه       

توان سراغ يافت ـ در مكان   هيچ كثرتي را از نوع روابط هندسي كه در اشياء و اشكال مكاني مي
شايد به همـين دليـل برخـي جغرافيـدانان بـه درسـتي              . توان يافت    مكان است نمي   رو كه   از آن 
از . تواند به كار توصيف جغرافيا درآيد گرچه براي توضـيح آن مفيـد اسـت                اند هندسه نمي    گفته

انسان . هاي درك مكاني ملاحظه فضاي بالا و پايين در جهان اشياء پيراموني است              جمله ويژگي 
 و به هرسو كه ميل كند، در حركت باشد يا در سكون بخشي از اشياء را                 به هر طرف كه بايستد    

حتي چنانچه انسان سـرخود را بـه سـمت زيـر افـق           . بيند و بخشي ديگر را در پايين        در بالا مي  
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. بينـد و بخـشي را پـايين         گونه است و بخشي از اشياء را بالا مـي           حركت دهد باز وضع به همين     
ايـن  . ان ناظر تقسيم به دو بخش پايين و بالا و زيـر و بـام اسـت                جهان اشياء پيرامون براي انس    

بودن و تمايل محور سر به وضع افقي يـا عمـودي            وضع منوط به در حالت ايستاده و يا نشسته          
بـراي  . انـد  نيست بلكه به هر حال براي يك ناظر اشياء و جهان اشياء پيرامون پاييني و يا بالايي               

تان به حالـت عمـودي درآوريـد و در            سبت به محور قامت بدن    مثال چنانچه محور سر خود را ن      
كه سرتان به چپ يا راست متمايل شـود بـه           اين صورت چشم راست و يا چپ شما بسته به اين          

ه همان نحو كه در بالا و  ب همه اشياي جهان باز اين گيرد با   ترتيب در وضع بالا يا پايين قرار مي       
شگفتي اين است كه هـر انـدازه   . شوند  و يا پايين مشاهده ميپايين قرار دارند براي ناظر در بالا   

تر گردد اشياء پاييني و بالايي و جهان سـوي پـايين و               مكان  افق ديد ما بازتر و به اصطلاح ما پر        
گردد تا جايي كه سرانجام چشم ما به خط  فرضي افـق               تر مي   تر و نزديك    بالا به يكديگر نزديك   

در گـردد؛     افق در مكان محـو مـي        ط فرضي نيز بگذري جهان بي     كند و چنانچه از خ      برخورد مي 
  . نداردوحدتي كه هيچ  فوق و تحت زبرو

پنداريم منحصراً به سبب ذرات       محو شدن اشياء در نهايت افق برخلاف آنچه معمولاً همه ما مي           
درست است كه چشمان ما چنانچـه در        . غبار و رطوبت و ديگر اشياء ريز متكثف در فضا نيست          

بينيد امـا حتـي چنانچـه     تر مي ايي غيرغبارآلود به سوي اشياء بنگرد آنها را تمييزتر و شفاف  فض
بلعد و هرچه هم يك شـيئي   هيچ غباري در فضا وجود نداشته باشد باز افق در خود اشياء را مي      

نمايد تا جايي كه اشياء مجـذوب در افـق            بزرگ باشد باز در چشمان معطوف به افق كوچك مي         
چنانچـه  . تابـد  شهود اين افق درك اشياء و موجودات ديگر را برنمـي . نمايد ن، هيچ مي  به چشما 

غباري در فضا نباشد و فضا پاك از هوا و ذرات پراكنـده در آن باشـد اشـياء دور و نزديـك بـه                         
شوند اما در عين حال به نسبت دوري اشياء در افق و جذب آنها در افق هرچه                   روشني ديده مي  
شيئي . شود  تر ديده مي    تر و روشن    كوتاهتري نسبت به مكان ما قرار گيرد بزرگ       شيئي در مكان    

نمايد و يـا      گردد و يا در مكان ناظر آن چيزي خواهد بود كه مي             مكاني يا در مكان افق محو مي      
  .كند هاي مكان ناظر او را محو مي سرانجام با اشغال

 فضايي امري فضايي محض نيـست       آيد كه برخلاف نظر كانت جهت       از اين مقدمات چنين برمي    
هـاي   نسبت انسان بـا عـالم او از ويژگـي   . بلكه منوط به فضاي انساني و درك انساني از فضاست         

گونه كه در     رو جهت در فضا نه از يك عينيت مطلق آن           از اين . دار بودن جدا نيست     فضايي جهت 
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ر جغرافيـاي  مـصاديق آن د (هندسه اقليدسي فرض شده اسـت ـ بلكـه از يـك عينيـت نـسبي       
اين است دليل آنكه هيدگر برخلاف نظر عموم فلاسفه         . برخوردار است ) شود  انساني مشاهده مي  

و فيزيكدانان جهت داشتن در فضا را كه در اشـياء مـشهود اسـت يـك ادراك انتزاعـي از فـضا                       
هـاي    يافتگي دازاين و تمايـل او بـه منطقـه           شمارد و فضاي واقعي و حقيقي را همان جهت          برمي

  .داند وردنظر ميم
اما فضاي محض، فضاي غيرانساني و يا غيرشخصي به معني واقعي كمله دور از دسترس ماست                

بنياد و تهـي      و به رغم آنكه همه چيز در آن محاط و گرفتار است نزديكي محوي با حاوي را بي                 
 قاصرتر و   به اين معني كه هرچه به مكان نزديك و در آن گرفتارتر باشيم از ادراك آن               . سازد  مي

بنابراين تقليل وجود جهات به شرايط اگزيستانس انساني به         . تر خواهيم بود    در تبيين آن ناتوان   
معني طرد يكباره آن از  فضاي محيط و نيز فضاي محض نيست چه اگزيستانس انساني نيز در                  

 را بـه    كوشد تا خـود       انسان با ادراك فاصله خود از جهان، مي       . فضا و جهات فضايي گرفتار است     
روست كه خانـه و شـهر، منطقـه،           از اين . آن نزديك ساخته و سرانجام جهان را خانه خود سازد         

به همين دليل   . بخشند  زمين و جهان به جاهاي ما و ارتباط دروني آنها در فضا نظم و هدف مي               
در نظريـه او    . دانـد   هاي به هم وابسته جهـان انـساني مـي           ديويدسك جا و مكان و فضا را بخش       

، جغرافيا به نقش مـستقل  )spatial separatism(انگاري فضايي  سوم به جغرافياي جداييمو
سك در پـاورقي هيجـدهم در فـصل سـوم           . كند  گذارد تاكيد مي    فضا كه بر رفتار انساني اثر مي      

كند كه فضاي فيزيكـي وجـود دارد و نقـشي مركـزي               شاهكار خود جغرافياي انساني اذعان مي     
به عقيده سك جاها به     . »كنند  كنند يا بنا نمي     سازند، توليد نمي    يزي را نمي  ها هرچ   انسان«. دارد

گذارند و اين تـأثيرات و ارتباطـات          اند بر يكديگر تأثير مي      كه در فضاي فيزيكي مرتبط      سبب آن 
كـه بـه فـضاي مـستقل          او در عين ايـن    . هاي نسبي در آن فضاي فيزيكي است        متأثر از وضعيت  

. دانـد  تـر از فـضا مـي    كند مكان و جا را پيچيـده      اعتراف مي ] د انسان فضاي غيرمشروط به وجو   [
كننـد كـه اشـياء و نيروهـا را دربـر       گونه عمل مي    جاها بدين . اند كه ما در آنيم       جاهايي  جاها آن 

اند كه ساختارها را  سان نيروهايي جاها نيروي عليّ دارند و به   . كنند  گيرند و يا طرد و دفع مي        مي
الواقع هـر   كنند؟ في جاها در آميختن با يكديگر چه مي « .كند  آن را با نشاط ميسازد و   فعال مي 
اين امر حتي در جاهاي بسيار ظريف تخصصي جهان مدرن حقيقت دارد، جايي      . كنند  كاري مي 

اين درك كه اين جاها تنها يـك جـور          . در جايي است   كه براي هرچيز جايي است و هر چيزي       
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زمينـه اسـت      شود كه هرچيز ديگري كه در پس        ز اين حقيقت ناشي مي    گيرند ا   اشياء را دربر مي   
. كند تا مفاهيم خـود را از جهـان و از خودمـان بـسازيم                 جا به ما كمك مي     1.»نقش حامي دارد  

 ايـن دو مـستلزم مكـان        بتمييز و تركي  . در دل اين مفاهيم فرق بين طبيعت و فرهنگ است         «
از شـهر بـا     . كننـد   ي بنيـادي خـود را حاصـل مـي         است، و از اين تركيب است كه جا ساختارها        

هاي آلاسكا و بيابان سونورا، از جاهايي كـه بـه نحـو مـا تقـدم                   هاي هنر و ادارات، تا جنگل       موزه
اين مجموعه جغرافيايي تمايزهـا بـه ايـن         . اند  اند به جاهايي كه به نحو ما تقدم طبيعي          فرهنگي

انجامد، زيـرا     شاخه سومي مي  ين مجموعه به    ا«: دهد   سك ادامه مي   2».بخشند  قلمروها شكل مي  
ايم كه    به طور كلي پذيرفته   . شود  تقسيم مي ] بخشي[شاخه فرهنگي به روابط اجتماعي و معني        

انـد،    ها اولاً براي بيان دستاوردها و معاني خردورزانه تأسيس شده           هاي هنر در كنار دانشگاه      موزه
جـا  . اند و ادارات غالباً سازنده و حافظ روابط اجتماعيها  ها، كارخانه   ها، دادگاه   در حالي كه زندان   
از طريق ] بخشي[كند تا اين ساختار اساسي طبيعت، روابط اجتماعي و معني        و مكان كمك مي   

 بـه عقيـده سـك جاهـا از طريـق            3».هاي خاص قوام و موازنـه يابـد         ترسيم همه آنها در تناسب    
تـوان بـه مثابـه احـساس چنـين       فـضا را مـي  » .يابنـد  حركت اجزاء در فضا به يكديگر پيوند مي 

چنـين  . شـود حركـت و دوام در زمـان اسـت            هرچيزي كـه احـساس مـي      ... حركتي تجربه كرد  
اي بـين ايـالتي    دهد كه در قطار در حال سفر هستيم و يا در جـاده  احساسي هنگامي دست مي   

هاي باز    بته گستردگي و ال . تر هنگامي كه در هواپيما هستيم       كنيم، يا حتي بيش     باز رانندگي مي  
اندازي را عرضـه كنـد كـه صـرفاً بـه ماننـد فـضاي تهـي                    تواند چشم   مناطقي كه نامتمايزند مي   

   4».نمايد مي
انـداز خـود را تغييـر         گـردد كـه مـا چـشم         برپايه مذهب اصالت وجودي فضا هنگامي عيان مـي        

خودمـان را مجـرد     مـا   . كه بايد مفيـد و مثمـر نيـست          انديشه كردن درباره فضا چنان    . دهيم  مي
اي    نظـام فـضايي يـا شـبكه        م، به نحوي كـه جاهـا در يـك         نگري  سازيم و از بالا به جهان مي        مي

برداري جديد اين انديشه به كار گرفته شـده           در نقشه . شوند  هايي مي   هندسي مبدل به موقعيت   
                                                 

1- Homo Geographicus, p.60. 
2- Ibid, p.60. 
3- Ibid, p.61. 
4- Ibid, pp.84 – 85.  

هـاي اطلاعـاتي نيـز     توان در فضاي سـيبرنتيكي و شـاهراه   كند كه چنين معني از فضا و جريان مبهم و محومانند را مي وي اضافه مي 
  .تجربه كرد
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هاي فـضايي    هايي از تعامل    توان آن را تحليل فضايي خواند، تحليلي كه مدل          رو مي   است و از اين   
كنـد يـا صـرف طـول و           آهنـگ را فـرض مـي        اي از نظامـات هـم       مجموعه«آورد؛    را به وجود مي   

در درون چنين نظام فـضايي      . آورد  هاي جغرافيايي كه ساختاري را براي فضا به وجود مي           عرض
از اين منظـر فـضا يـك        . ان را قرار داد   ها، رخدادها، مردم و جاهاي جه       توان فعاليت   است كه مي  

از اين ديدگاه، جا    1.»هايي در آن فضايند       نقطه آغاز است و جاها همراه با چيزهاي ديگر موقعيت         
اي از    ديگر هيچ جزء اساسي در جهان نيست بلكه صرفاً طريق مناسبي براي توصـيف مجموعـه               

بيش از جا و فـضا      . گردد   دو مي  با چنين مفهومي از جا آن يك جا و مكان درجه          . هاست  فعاليت
  .ها در فضا است اصل جريان فعاليت

سك مدعي است كه براي بيان فضا و يا فاصله در درك فضايي مبتني بـر قـوانين فيزيكـي و از        
جمله قانون نيوتني نسبت معاكس فاصله و جاذبـه ثقـل نقـصان وجـود دارد و قـوانين نيـوتني              

همچنان ايـن ترديـد     . گر آنكه تأثير آن را نسبي بدانيم      آيد م   درباره فضاي مطلق نيز صادق نمي     
مـا در   «: گويـد   وي مـي  . شـود   كه قوانين فيزيكي بر ادراك فضايي محض تحميل مي        وجود دارد   

ها و سيارات بـه       طور رفتار اتم    كند و همين    كنيم كه فيزيك آن را توصيف مي        فضايي زندگي مي  
ه همين نحو از فاصله تـأثير پذيرفتـه اسـت و از             تعامل ما نيز ب   . طور نسبي متأثر از فاصله است     

 اين قوانين درون و برون از جا ما فرهنـگ را نيـز از فـضا منتـزع                 از  فضا نرو با منتزع ساخت     اين
  2.»سازيم مي

پـذير    اما آيا اين منتزع ساختن فضا جز از طريق ادراك فضاي محض با قوانين عـالي آن امكـان                  
اند، اعم از اشياء و يا نيروها،         ضا بدون اجزايي كه در آن واقع      خواهد بود؟ تصور ما اين است كه ف       

و بنـابراين ادراك فـضايي محـض بـه ناچـار بـيش از همـه بـاز                   . تواند همچنان موجود باشد     مي
  .گردد به اولويت محض فضا بر هر چيز ديگري كه حاوي و يا محوي است مي
  

  فضاي عام و مكان خاص جغرافيايي
آيـد كـه لازمـه       يه منزله راه دسترسي به دانـش تجربـي بـه حـساب م ـ             در نظر كانت جغرافيا ب    
او در پي يافتن يك مبناي فلسفي براي جغرافيا بود تا اهميت آن دانش              . تحقيقات فلسفي است  

                                                 
1- Ibid, p.86. 
2- Ibid, p.92. 
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پردازد كـه متعلـق       هايي مي   براي كانت جغرافيا دانشي است كه به مطالعه پديده        . را اعتلا بخشد  
ها جغرافياي عام همچـون فلـسفه محـض همچنـان بـا               ششبه رغم اين كو   . به يك فضا هستند   

 كليد معماي موضوع جغرافيا در صـندوق  .مشكل تعيين و تحديد موضوع خود مواجه بوده است 
  .پر رمزوراز فلسفه مكان است

اي جوهري در دانش فلسفه اعتبار و ملاحظه گردد نه            چنانچه مقوله مكان يا فضا به مثابه مقوله       
تر و پرثمرتر خواهد بود بلكـه براسـاس           رافيا با دانش محض يا فلسفه آسان      تنها پيوند دانش جغ   

اي نسبت موضوع دانش محض فلسفي و دانش جغرافيايي همچـون نـسبت منطقـي                 چنين پايه 
واسـطه از احكـام       بدين نحو احكام و قضاياي جغرافيايي بـه نحـو بـي           . شود  بين عام و خاص مي    
احكام جغرافيايي تنها بدين شيوه به نحو ضـروري و          .  شد مند و متأثر خواهد     بنيادي مكاني بهره  

آغـوش بـا    شناسي مكان قرار خواهد گرفت و هرمنوتيك جغرافيايي هم  يقيني تابع احكام هستي   
  .هرمنوتيك فلسفي درباره مكان خواهد گشت

تنها به ويژگـي    » ن فلسفي امك« مكان در جغرافيا، برخلاف مكان در دانش محض يا به اصطلاح            
قدر كـه بـه خـصوصيت بـسط           مكان جغرافيايي همان  . شود  ي بسط يابندگي آن عيان نمي     ظاهر

شـود بـه انقبـاض و انـسجام و همگرايـي آن در                پذيري شناخته مي    يابندگي و واگرايي و توسعه    
وحـوش نقـاط خـاص       بشر زندگي اجتماعي خود را حول     . شود  نقاط، مناطق يا نواحي تعريف مي     

بخشي از خصوصيت اجتماعي      بخشد و تمركزگرايي در مكان      ركز مي گستراند و تم    جغرافيايي مي 
شـهرها و روسـتاها همـان مراكـز اجتماعـات بـزرگ و كوچـك        . سـازد  ها را عيان مي    بون انسان 

واقعيت اجتماعي و ماهيـت اجتمـاع       . اند  هاي اقتصادهاي پيچيده و يا محدود       اي و واسطه    منطقه
شود و سبب تمركزهايي       جغرافيايي پديدار مي   سياسي انساني همزمان بر روي يك مكان خاص       

تـوان برحـسب برخـورداري از اقتـدار و تـسلط و       تمركزهاي مكاني را مي . گردد  در آن مكان مي   
هريـك از نقـاط     . بنـدي كـرد     نظم، سياست و اقتصاد و فرهنـگ بـه درجـات گونـاگون تقـسيم              

. نمايـد   ان را مجـسم مـي     هاي خاصي از اقتدار و مك ـ       جغرافيايي متمركز برحسب نوع خود رابطه     
تمركزگرايي مكاني به تمركزهاي قدرت، سرمايه، بازار و نيروي كار و همچنين انديـشه تعيـين                

تمركزگرايي مكاني به تمركزهاي شهر و دولت شهر مفهوم عينـي و انـضمامي              . بخشد  مكاني مي 
ثري راف، كـه ظـرف حـداقل و حـداك    فاصله نقطه مركزي شهر با حواشي و مناطق اط ـ   . دهد  مي

ايـن مفهـوم    . سـازد    بـرملا مـي    يي شهر و در نتيجـه هويـت آن شـهر را           دارد، ماهيت تمركزگرا  
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پذيري مكان محض فلـسفي اسـت جغرافيـايي           تمركزگرايي جغرافيايي كه در برابر ويژگي بسط      
هاي   سازد، دانشي كه ادراك     انساني را به مثابه دانشي مستقل و جدي در برابر فلسفه مطرح مي            

  .نمايد پذير مي اي از فضا را امكان  و ويژهفرد منحصربه
هاي جغرافيايي به نحو عام، چـه در مقولـه جغرافيـاي  طبيعـي، يـا در مقولـه جغرافيـاي           مكان

ها جـستجو     تنها دليل اين تمايز و گوناگوني را بايد در عين آن مكان           . انساني جزيي و متمايزاند   
ها مربـوط بـه مفهـوم مكـان جغرافيـايي      ويژگي اختصاص يافتن و انضمامي شدن مكان تن     . كرد

طبيعي و يا انساني نيست بلكه مكان به در مكان بودگي و انضماميت مكاني تعريف اين همـاني                  
نظيـر انـضمامي كـردن و انـضمامي      داشته باشيم كه فضا به دليل ويژگـي بـي   به خاطر   . يابد  مي

    1.ساختن و در بر گرفتن مستثني از همه جواهر و اعراض است
سـطح  «شناسي و يا ژئولـوژي موضـوع ژئولـوژي يـا         سوي ديگر چنانچه موضوع مطالعه زمين     از  

موضوع مذكور يك موضوع فـضايي      . كند  تري ميل مي    باشد دانش جغرافيا به سمت نازل     » زمين
جربي بـر روي    هاي تجربي است و روابط، تعاملات و توزيعات فضايي در سطح ت             محدود به زمينه  

ن و  مكا«چنانچه دانش جغرافيا دانشي باشد كه موضوع آن         . كند  ش مي زمين را جستجو و كنگا    
باشد آن دانشي استعلايي خواهد بـود زيـرا         » ين فيزيكي صرف  فضاي روي زمين نامتعين به تع     

بـه بحـث و فحـص گـذارده         شناسـي     نامشروط به زمـين   در اين دانش روابط فضايي جغرافيايي       
 تعـاملات انـساني و توزيعـات        روابط غير مـشروط   فضا در چنين دانشي عبارت است از        . شود  مي

هاي فـضايي و از جملـه دانـش           دانش.  اين روابط بدون فرض وجود انساني نخواهد بود        فضايي و 
تواند تلقي خود را از جهان بر مدار وجود انساني قرار دهد زيرا بـا فـرض                   جغرافيايي انساني نمي  

هاي ورود جغرافيايي انساني به مكـان و           راه چرخد  انتزاعي وجود زميني كه صرفاً براي انسان مي       
توان گفت دانش جغرافيايي محض همچون نظريـه          مي. ماند  جهان ماهوي و حقيقي مسدود مي     

هاي زمين دانشي نامشروط به حضور انساني بر سطح زمين است ولي اين بـدان معنـي                   سيستم
  .ارض و ضديت باشدنيست كه چنين دانشي با جغرافياي محدود و مشخص انساني شده در تع

                                                 
را دربردارنـده  » فـضا «دارنده جزئيات فضايي و     را دربر » مكان«ـ ذكر اين موضوع خالي ازفايده نيست كه در عموم متون جغرافيايي             1

پيشاپيش توسط ديگر   » فضا«بديهي است مفهوم    . اند  گونه بين اين دو اصطلاح تمييز و فرق نهاده          اند و بدين    كليات مكاني فرض كرده   
. ده اسـت  مفـروض و مـسلم دانـسته ش ـ       » وضعيت«و  » موقعيت«،  »جا«،  »مكان«مفاهيم مكاني و فضايي مشتق شده از آن همچون          

هـا در بيـان معـاني اعتبـاري،           استفاده گسترده از اين مفهوم و مفاهيم مشتق از آن در كاربردهاي حقيقي و واقعي مانع از كاربرد آن                  
  .استعاره و  رمز نبوده است
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شـود و بـه       بر همين معيار جغرافياي طبيعي يا محض از جغرافياي انساني متمايز و مجزي مـي              
گردد كه چرا     اكنون روشن مي  . شود  رغم ادغام و اتحاد اين دو مرزهاي آنها مشخص و معين مي           

 1تفحـص در اهتمـام جغرافيـاي انـساني    : پرسـش از مكـان   رونالد جان جانستون در كتاب خود       
وظيفه خود را بسط مفهوم مكان به مثابه محور مركزي كوشش جغرافيا به رغم تكه تكه شـدن                  

هاي سلبي و غير ايجابي فيلسوفان درباره موضوع يـاد شـده    تر از تخيمن  اين دانش بسيار روشن   
است و ايـن امـر شـگفت آورتـرين واقعـه در شـعور جـامع انـساني و تـاريخ مفـاهيم و حـدود                           

  .هاست دانش
 و هارتشون از تابعان كانت نيز به هويت ويژه جغرافيا تأكيد داشتند اما ديويد سـك بـيش                   هتنر

او . از اين دو اهمام دارد تا جغرافيا را به سان يك دانش مربوط بـه فـضا تعريـف و تبيـين كنـد                
گويد فضا يك چهار چوب اساسي براي همه وجوه انديشه اسـت امـا فـضاي جغرافيـايي بـه                      مي

ديويـد  . 2هاي گوناگون مـشهود و معتبـر اسـت          ها و در فرهنگ     گون در همه زمان   هاي گونا   شيوه
آورند و چنانچه نه انسان باشد و نه          هاي گوناگون در مي     ها فضا را به واسطه      گويد انسان   سك مي 

فـضا در   . كنـد   تر اثر مـي     يا فاصله در تعامل بسيار ساده      چنانچه جا نباشد فضا   فرهنگ و به ويژه     
فضاي محض خود به خود نيرويي ندارد و فضا شيئي نيست كه بـدون              . 3سبي است تعامل با ما ن   

هم فضا و هم فاصله چنانچه به واسطه درآيد و نسبي گردد داراي نيرو              . واسطه داراي نيرو باشد   
ها را به طبيعت تقليل دهيم يعني آنها را فاقد روابط اجتمـاعي و وجـوه                  چنانچه انسان . شود  مي

. البتـه فـضا وجـود دارد امـا جـا وجـود نـدارد              . هيچ جايي وجود نـدارد     گرمعني تلقي كنيم دي   
شهود است جا به جاي ثانوي يعني جاي تعامـل اشـياء طبيعـي در فـضا تقليـل                   مكه  همچنان  

  .يابد مي
گويد چنانچه قوانين      سك مي   تا چه زماني اشياء براي انسان هايند و تا چه زماني براي طبيعت؟            

ها ملغي شود يعني همه قوانين مربوط بـه قلمروهـا از            رون بودن همه جا   مربوط به درون و يا بي     
ماند مگر جاهاي ثانوي و مردم و اشـيايي كـه در فـضا در تعامـل بـا           دور خارج شود چيزي نمي    

                                                 
 A question of place the Practice of place: Exploring the Practice of Humanــ كتـاب مـذكور    1

Geographyتفحصي در جغرافياي انساني ترجمه شده و در سال :  آقاي جلال تبريزي با عنوان مسئله جا و مكان جغرافيايي توسط
  .المللي به چاپ رسيده است  در دفتر مطالعات سياسي و بين1379

2 - Sack, Robert David, Conceptions of  Space in Social Thought: A Geographic Perspective, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981, pp.3-4 
3 - Sack., Robert David, Homo Goegraphicus. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1997, p.92. 
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  . يكديگرند
اين جدايي از قوانين قلمروها ما را از مشغول بودن به مكان و جا به هستي و ممارست در فـضا                     

واسطه فضا قرار     نين حالتي انسان مانند اشياء ديگر در جهان تحت تأثير بي          در چ . دهد  سوق مي 
ها و اشـيايي وجـود دارنـد كـه بـه نحـو        گردد و در آن تنها انسان  فضا كانون توجه مي   . گيرد  مي

  .اند و از فاصله فضايي برخوردار فضايي در تعامل
  

  جغرافياي طبيعي و طبيعت انساني 
فلسفي و مكان جغرافيايي در خواهيم يافت جغرافياي طبيعي بـه           با طرح دقيق موضوع و مكان       

جغرافيـاي انـساني و     . معني حقيقي كلمه هيچگاه در برابر جغرافياي انساني قرار نگرفتـه اسـت            
هاي گوناگون آن تا آنجا كه همچون يك علم اجتماعي مجـرد و منتـزع از فـضا نيـست و        شاخه

كنـد و بـه آن        مادر جغرافياي طبيعـت رشـد مـي       بلكه يك علم اجتماعي فضايي است در دامن         
حوزه قلمرو و جغرافياي انساني همچون علوم اجتماعي انتزاعي و بـسيار            . دهد  كمال و تعالي مي   

كلي گرايانه نيست با آنكه همانند آن علوم موضوعاتي پراكنده و متـشتت در جغرافيـاي انـسان               
اقتـصادي و جغرافيـاي سياسـي و از    فيزيكي، جغرافياي جمعيت، جغرافياي سكونت، جغرافياي  

هر مطالعه و معرفت علمي از زمـين، فـضا، و جـا و موقعيـت                زيرا پيوسته   . اين قبيل يافته است   
به رغم تمركز در هر بخش از جغرافيا و استقلال . گرداند هويت انضمامي آن علم را به آن باز مي      

 و نه از جانب شعور صرفاً انـساني،  گرايي اين بار از جانب طبيعت و زمين،        نسبي آنها، روح كليت   
هاي علـوم طبيعـي و        اند ضامن نتايج مثبت براي ديگر شاخه      وت  در آن بسط خواهد يافت كه مي      

  .يا انساني باشد
سپري شدن  . از سوي ديگر ما شاهد نزديك شدن تدريجي دانش جغرافيا به مفهوم فضا هستيم             

 و دوري از مفهوم كمي فضا بـه معنـي   هاي جغرافياي دهه پنجاه و دهه شصت قرن بيستم   دوره
جغرافياي امروز در پي مفهومي از فـضا و مكـان اسـت             . دوري از مفاهيم فضايي و مكاني نيست      

چنين رويكردي ديگر بر    . كه هست و فعليت دارد دربر گيرد        كه زندگي زميني و زمين را چونان      
غرافيـاي مبتنـي بـر مكـان        ج. هاي زندگي زميني نيـست      پايه تصورات انتزاعي از زمين و مكان      

انتزاعي جاي خود را به جغرافياي مكان انضمامي داده است كه در جهان زيست قابل تعقيـب و                  
تـر    اند كه هرچه جغرافيا به مكان يا فـضاي حقيقـي نزديـك              جغرافيدانان دريافته . مشاهده است 
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ث تنها فـضايي قابـل   رو فضاي مورد بح  از اين . تر خواهد بود    تر و موجه     علمي هاي آن   گردد گزاره 
اين فضا بـا    . گيري نيست بلكه فضايي است كه جامع عينيت انسان و عينيت طبيعي است              اندازه

آميـزد و     قدر كه با طبيعت انسان درمـي        طبيعت عام و جغرافياي محيطي و محيط زيست همان        
رو واژه    يـن از ا . يابـد   آشتي و ائتلاف جغرافيايي طبيعي و جغرافياي انساني اولويت تعليماتي مـي           

در جغرافيـاي انـساني مفهـوم فـضا         . شـود   مـي » فضا«به تدريج جايگزين واژه     » مكان«يا  » جا«
 به عنوان جا يا مكان دارد كه رابطه تملك فضايي اشـياء              شود و اشاره    تر مي   تر و خودماني    انساني

  .سازد توسط انسان را برملا مي
از ده همه ماهيـت انـسان نبـوده اسـت و      از نظر فلاسفه كلاسيك جوهر طبيعي انسان بازگوكنن       

هـاي زمينـي و غيرمتـافيزيكي          دانش جغرافيا طبيعت انساني به ويژگي       تعريف ريتر از    در رو  اين
يتـر طبيعـت جغرافيـايي در تعـارض و تـضاد بـا              ردر تعـاليم    . گشت  انسان محدود و معين نمي    

ه انـسان بخـشي از   خيـزد و مـسلم اسـت ك ـ    طبيعت انساني نيست بلكه اين از دامـن آن برمـي       
جريان اجتماعي شـدن انـسان از       . جغرافيا و طبيعت جغرافيايي يا طبيعت مادي پيراموني است        

شعور انسان موجب دگرگوني و تغييـر محـيط     . محيط جغرافيايي خود متأثر و در آن مؤثر است        
زيست اسـباب سـير و ترقـي و يـا افـول و پـسگرد        شود و همچنين تغيير محيط  پيراموني او مي  

  .سازد شعور فردي و اجتماعي انسان را فراهم مي
فــضاي جغرافيــايي يــك فــضاي صــرفاً طبيعــي كــه درآن همــه موجــودات زنــده و غيززنــده   

. اند نيست بلكه يك فضاي مركب طبيعي انـساني و شـايد طبيعـي اجتمـاعي اسـت                   السويه  علي
مـاعي بـه تعمـيم و       جغرافيدانان ناچار است كه با دو دست علوم طبيعي و علـوم انـساني و اجت               

فـضاي  «موضـوع  . تكافو اصول علمي جغرافيا در فضاي تلفيق شده اجتماعي ـ طبيعـي بكوشـد   
كه اشاره شد اين فضا در جغرافياي امـروزي   همچنان. ميدان مساعي اوست» اجتماعي ـ طبيعي 

اين فـضاي مؤلـف     . هاي پنجاه و شصت ميلادي صرفاً يك فضاي كميتي نيست           ما برخلاف دهه  
اي انساني است و نه يك فضاي جغرافيايي محض كـه بـه فـضاي كمـي علـوم طبيعـي                     يك فض 

  .نزديك و شبيه است
به عقيده ريچارد پيت بين فضاي انساني و فضاي محيطي يك ارتبـاط درونـي وجـود دارد كـه                    
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دارد  انتركين بـه درسـتي اظهـار مـي     1. حاكم است هاي متعدد بر آن سازي  نظامي مركب از كلي   
معذالك نبايد پنداشت كه تنها انسان      . ساسي انساني است  حعني يا كانون بستگي ا    مكان مركز م  

اي   چنـين عقيـده   . ساني تنها زندگي ممكن بر سطح كره نيست       نبر زمين حيات دارد و زندگي ا      
حقيقت اين است كه نه انسان تنها موجود حياتي اسـت كـه بـر كـره                 . مدارانه است   بسيار انسان 

البتـه  . بر كره زمين ممكن است و نه كـره زمـين در آسـمان تنهاسـت               زيد و نه تنها حيات        مي
ها سروكار دارد اما اين بدان معني نيست كه           بيش از ديگر مكان   » مكان براي انسان  «جغرافيا با   

بايـد هـم      دانش جغرافيـا مـي    . تواند مطلق بودن مكان را ناديده انگارد        چنين دانشي از مكان مي    
. زيـد موضـوعي تـأليفي سـازد         ي مكاني را كه انسان در آن مـي        مكان عام و هم مكان خاص يعن      

گفـت اينجـا مفيـد و وافـي           هاي تأليفي ماتقـدم مـي       آنچه كانت درباره مناط علمي بودن گزاره      
بايد با تحقيق در مسايل نظري مربوط، موضوعاتي جغرافيايي را به قلمـرو اصـلي               . مقصود است 

  .آنها باز گرداند
گرايانه مبتني بر ايـن كـه دانـش جغرافيـا نبايـد بـه سـمت                   ه انسان ديدگاه جغرافياي موسوم ب   

حقيقت اين است كه چنانچه جغرافيا بخواهـد بـا          . موضوعي كردن گام بردارد خام و مبهم است       
زيند مواجـه شـود تمييـز مكـان عـام و مكـان خـاص و         گونه كه مردمان در آن مي  جهان همان 

اضـافه بـر آن     . ناپذير اسـت    مري ضروري و اجتناب   گونه كه اشاره شد ا      موضوعي كردن آنها بدان   
انكـار  . جانبه جغرافيايي عام يا طبيعي نيـست        كنيم كه جغرافياي انساني نماينده همه       تأكيد مي 

هـاي    هاي دانش جغرافيا مربوط بـه زنـدگي اقـوام، ملـل و گـروه                كنيم كه بسياري از بخش      نمي

                                                 
است كه به عقيده وي واجد جهات بسيار كلي است كه راهنماي تفكر جغرافيايي اسـت       » متافلسفه«سازي    ـ يكي از مراتب اين كلي     1
هـاي    متافلـسفه بـه كوشـش     «. هاي تفكري است كه در پيرامون ملاحظات نظـري قـرار دارد             ها و نظام    ها، فرهنگ   بيني  اعم از جهان  و  

گردد به وجود خداوند، معني زندگي، حقيقت انديشه و تعالي انساني و يا بـرعكس بـه فقـدان                     انديشمندان درباره مباني وجود باز مي     
هـا    همت اصلي در دوره پسامدرن اين متافلسفه      » .گردد  معني بودن وجود انساني باز مي       قاد و شايد بي   مباني محكم براي انديشه و اعت     

اي ديگر از     فلسفه كه غيرمتافلسفه است مرتبه    . است و در دوره مدرن آزادي انساني و در دوره پيش از مدرن خداوند و معني و آزادي                 
هـاي     كه با به كارگيري منطق، خيالات، عقايد و مفاهيم موردنظر را بـه نظـام               فلسفه يك شيوه انتزاعي تفكر است     «: هاست  سازي  كلي

شناسان اهميت ايـن      جغرافيدانان همراه جامعه  . شود  ها بيان مي    صور از طريق نشانه   » «.كند  دهي مي   بندي و سازمان    صوري فهم دسته  
هيچ فلـسفه كلـي   . شمارند  ثانوي و انفعالي برميمنطق دروني را نسبت به ساختارهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي بشر يك ويژگي     

ها اشكال خودانگيخته  رسد كه فلسفه اي وجود دارند و چنين به نظر مي هاي تاريخي و اشكال منطقه اي وجود ندارد و تنها نظام واحده
  ».اند، اشكالي كه دانستن آنها بسيار سودمند است فاهمه

(Peet, Richard. Modern Geogrophical Thought. Blackwell, MA, 1998, PP.4.5.) 
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 اينكـه   بـاز و سازماني اين اقوام اسـت و        گوناگون انساني و نحوه زندگي فردي و جمعي، گروهي          
انسان تنها موجود حياتي بر روي زمين است كه در تغييرشكل سطح ايـن كـره دسـت داشـته                    

تر اينكه شيوه حيات اجتماعي انسان بر روي زمـين سرنوشـت بـسياري از                 ها مهم   است و از اين   
بينـي    ه بـه دور از واقـع      با اين هم  . موجودات زنده ديگر بر روي اين كره را مشروط ساخته است          

هاي مـا از جغرافيـاي    هاي موجود جغرافيايي مشروط به دانسته  نشاست كه گمان كنيم همه دا  
در يك كلام خطاست كه گمان كنيم       . زيست اجتماعي او است     حياتي انسان و يا ناشي از محيط      

  .اردفضاي محيط طبيعي هيچ واقعيتي جز انعكاس تأثيرات آن فضا در جامعه انساني ند
 طبيعـي از     شود جغرافياي محيط    حقيقت اين است كه تا آنجا كه به سرنوشت انسان مربوط مي           

  ضـمن آنكـه درمنطـق فـضا،        دو از يكديگر جدا نيـست       جغرافياي خانه انساني به رغم تمايز اين      
.  متمايز نيـست     يكديگرفضاي جغرافيايي، جغرافياي محيط و جغرافياي خانه به رغم جدايي از            

شمارد اموري نسبي     بودگي كه رالف آنها را از تجربيات وجودي انساني برمي           ودگي و برون  ب  درون
اند گرچه براي انسان چيزهايي به مثابه امور فضايي خارجي است ولي هـيچ چيـزي                  و نه محض  

بـودگي در نظريـه       بـودگي و درون     مشكل اينجاست كـه بيـرون     . وجود ندارد بيرون از فضاي عام     
شود بلكه بـه مقـدمات مفهـوم انـسان بـاز              ي مفهوم مكان بازگشت داده نمي     رالف به ساختارها  

بودگي وجـودي     در نظر وي چنانچه تعلق انسان به يك مكان اصيل باشد حالت درون            . گردد  مي
الـسويه    ها علـي    آيد و چنانچه تعلق انسان به مكان بيروني و غيراصيل باشد همه مكان              پيش مي 

او بـا   . انگـارد   هايي يكسان مي    ها را ابژه    است كه جغرافيدان مكان   با وقوع چنين حالتي     . گردد  مي
ها سعي دارد كه آنها را به نحو علمي و استدلالي             ها براساس داده    اي مكان   تدوين و تنظيم مقوله   

. ها فرض كرده است     توضيح و تبيين كند غافل از آنكه خود پيشاپيش خود را بيرون از آن مكان              
مطلقيـت عـام    . تواند بيرون از خانه باشـد امـا بيـرون از فـضا نـه                ان مي بايد اضافه كنيم كه انس    

كند زيرا هر شيئي خارجي پيش از تحقـق بـه مكـان راه                فلسفي مكان هر استثنايي را طرد مي      
بلعد و    گونه فضاي محض، جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني را در خود فرو مي              بدين. يابد  مي

  .كند فضاي خود را بدون هيچ آسيبي حفظ ميخانه درون فضاي محيط همچنان 
اي برقرار    هنتواند بين طبيعت، معني و روابط اجتماعي مواز         دارد كه خانه مي     ميديويدسك اظهار 

اي   اي مبتني بر موازنه     خانهكندوبه همين دليل هر     هاي گوناگون فرق مي     اين اجزاء درخانه  . سازد
وي براي تبيـين موضـوع مثـالي        . كند  أكيد مي خاص است كه به برخي يا يكي از اجزاء بيشتر ت          
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اي است با سه اتاق خواب،        خانه.  بنگريد 1990به يك خانه آمريكايي در دهه       « : آورد  جالب مي 
 آمريكايي متـشكل از پـدر و        اي  يك اتاق نشيمن، اتاق نهارخوري و آشپزخانه كه در آن خانواده          

نه دروني شده و به چند زمينه و جاي ديگر البته اين خا. كنند خواهر و برادري زندگي مي    مادر و 
. درون حدود آن آزادي چشمگيري وجود دارد درباره آنچه كه مـورد اهميـت اسـت               . بسته است 

ناپذيري را درباره موضوعات فلسفي  ي نمونه تصور كنيد دختر خانواده را كه كنجكاوي سيري       ابر
. ارد و آيا جريان حيـات محـدود اسـت         پرسد كه آيا واقعيت وجود د       دازد، درباره اين مي     ابراز مي 
خرند و اهـل   هايي در موضوعات مربوط مي   كتاب. كنند  او استعداد فكري او را تشويق مي      والدين  

در . كننـد   خانه سر ميز شام بر سر موضوعاتي همچون ايده حقيقت و كيفيت عدالت بحـث مـي                
  . اين خانه وارد شود اين صورت كوششي تخصيص يافته تا قلمرو بيشتري از معني به محدوده

گفتگوها . شوداست ناديده انگاشته  وطبيعي ممكن قلمر. گذاردتأثيرخواهدخانهما اين امربه موازنه   ا
گير شود كه وظايف اساسي حياتي مانند تهيه غذاهاي موردنيـاز و              تواند چنان جذاب و وقت      مي

 اشتغالات ذهني بـا حيـات       آيا اين . زمان تمرين فداي حيات عقلي گردد و ايضاً روابط اجتماعي         
رود؟ آيـا والـدين       اجتماعي كودك تلاقي خواهد داشت؟ اين توجه عقلاني تا كجا به پـيش مـي              

يش آيد چه مقدار كنند؟ و اگر چنين پ خانه يا بخشي از آن را به يك مدرسه خانگي، تبديل مي          
  1.»الدين و دخترتا روابط وشود ميآموز روابط معلم و دانش]سنخاز [فرزندشان ازروابط آنها و

  زمان جغرافيايي و مكان تاريخي
انديـشد و از جملـه طبيعـت عـام، طبيعـت              جغرافيا به طبيعت زيستي چونان طبيعت عام مـي        

باشـد    كه موضوع عام علوم طبيعي نيـز مـي      طبيعتموضوع بنيادي دانش جغرافيا     . استانساني  
 علـوم زيـستي و جغرافيـايي         و هواشناسـي و ديگـر       شناسي، آب   مورد علاقه علومي نظير زيست    

علاقه اولي علوم طبيعي به موضوعاتي چون محيط، نبات، وحش و حيات و مرگ نباتي و                . است
ژي نيست كه دانش روابـط      حيواني است اما طبيعت مورد مطالعه جغرافيدان تنها طبيعت اكولو         

حقق طبيعـت  دان به چگونگي ت در درجه اول جغرافي.جي آنان استهاي زنده با محيط خار    اندام
  .پردازد جاها مينگردوآنگاه به رابطه انسان وطبيعت متعين شده در هاي روي زمين ميجادر 

 باشـد   تاريخ طبيعت نتيجه اينكه مطالعه جغرافيايي طبيعت بيش از آنكه معطوف به تحقيق در             
مــصحح و  يگانــه معيــار بلكــه مكــان طبيعــت.  متمايــل اســتمكــان طبيعــتبــه تحقيــق در 

                                                 
1- Homo Geographicus, pp.63-64. 
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 خبرخلاف نظريه هگلـي ارجـاع طبيعـت بـه تـاري           . تاريخي در دانش جغرافياست   پديدارشناسي  
هاي كاملاً    ر و تحول طبيعي و زيستي را نه درعرصه دوره         هاي تغيي   كوشند نمونه   جغرافيدانان مي 

خ جهان مطالعه تاري. جاي گرفته مكاني جستجو كنند هاي قراريافته و    ي بلكه برپهنه  زمانوتاريخي
. شود  ه مي ملاحظ وتكامل انواع تنهامشروط به استقرارهاي مكاني آنهااعتبارو       زيستيانساني،جهان

جغرافيايي است  فضايطبيعي منشاءمفهوم گفت محيط توان  نمي. محيط طبيعي اصالتاً درفضاست   
  .طبيعي پيرامون زندگي انساني استشده طبيعي فضايساختهفضايطبيعيبرعكس محيط بلكه

كوشد تا يك زمان      ميق بين تاريخ وجغرافيا دراين نيست كه جغرافيا       ترين فر بزرگبه عقيده هتنر  
ضايا جغرافيا جنبه زماني قن است كه درترين فرق اي بلكه بزرگ مان حال رامطالعه كند   و به ويژه ز   

اين دو دراين است كه تاريخ جنبه     توان گفت وجه تمايز     مي. گيرد  هادرپشت ماجرا قرارمي    پديدهو
تابع آن جنبـه ديگـر      ها را     داند و جنبه مكاني قضايا و پديده         را اصيل مي   ها  زماني قضايا و پديده   

در برابر جغرافيـا از     . داند  الشعاع دايره زمان و سير تكاملي آن مي         نگرد و وقوع مكاني را تحت       مي
شمرد و جنبه زماني وتـاريخي        ها را اصيل مي     جمله علومي است كه جنبه مكاني قضايا و پديده        

تحـولات در انـسان و طبيعـت و مفـاهيم     . كنـد   ها را تابع جنبه مكاني فرض مي        قضايا و رخداده  
  . شوند زماني و تاريخي و ادواري پيرامون محور مكان و مفاهيم مكاني تبيين و تشريح مي

م جوهريت مكان يا به اصطلاح مرسو     اي پرناشدني داردبا آنچه از      اره مكان فاصله  عقيده كانت درب  
نه جوهري  نه يگا آنجاست و براستيآنچهنه مكان فضا،ازكانتيدرتلقي. شود مكان مستفادمي واقعيت

تجربي هاي حسي و   كارلكه يك كليت محض مفروض است كه اد       است ب خودومتكي به مستقلكه
كانتي مكان و صورت    اروي از مفهوم  هبنابراين برخلاف احتمال  . سازد  ميپذير  ما را در مكان امكان    

ارتباط ضروري و منطقي    بودن مكان هيچ  فرد بودن واستثنايي    صربهض، كانت براي منح   مكان مح 
  1.كافي به مقصود نيستمكان وافي ومحضده است و در اين ميان نظريه صورتپيشنهاد نكر

                                                 
هـاي جغرافيـايي، جغرافيـدانان بـا          فرد بـودن موقعيـت      ـ هاروي معتقد است باتوجه به ديدگاه كانت درباره مكان مطلق و منحصربه            1

هاي نظري صرف به تئوري       جي نيست تا به شيوه    تعريف مجملي كه از موضوع جغرافيا دارند نيازي به تئوري مشخصي ندارند و احتيا             
خواهـد    اي استنتاجي مـي     هاروي با طرح دانش فرضيه    . باشد  كردن جغرافيا بپردازند به رغم آنكه تئوري همچنان نشانه هر دانشي مي           

عدالت اجتماعي ب همچنين هاروي در كتا) Harvey, 1969, 74: نگاه كنيد به. (ديدگاه كانتي درباره علم جغرافيا را تعديل بخشد
كند و معتقد است كه اعتنا به جا و فضا و مكان جغرافيايي در نظريات                 شناسي اشاره مي     به جاي خالي فضا در مطالعات جامعه       و شهر 

  .دهد سازد  و با جغرافيا آشتي مي اجتماعي آنها را متعادل مي
اي هتنر بيش از آنكه به        اما متأسفانه جغرافياي منطقه   . اند  ستههتنر و هارتشون نيز تأملات كانتي در جغرافيا را مفيد وحاصل خير دان            

  .داند شناختي مي هايي زمان هاي مكاني توجه كند آنها را پديده انتشار مكاني پديده



  
  
  

  ) پژوهشي انجمن جغرافيايي ايران-نشريه علمي(جغرافيا 
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ف گوناگون تاريخي از علم جغرافيا و موضوع و شرح و رسـم و حـدود ايـن                  يكه تعار  حاصل اين 
بـه همـان    . شناختي آن حكايـت دارد      ختي و هستي  علم از تماميت اين علم و غايت معرفت شنا        

هاي بنيادي فلسفي درباره موضوع علم جغرافيا و احكام آن مهم اسـت نقـادي در                بحثاندازه كه   
 هگلي كلمه شعور تاريخي جغرافيايي بـراي  علم جغرافياي موجود و سابقه تاريخي و به اصطلاح  

  .تبيين حدود علم جغرافيا اهميت دارد
فـضا يـك   .  نحو عام و فراگير آن در فضاي جغرافيايي امكان تحقق يافته اسـت            شعور تاريخي به  

 فـضا  توليـد لوفور در كتاب    . شيئي تهي شده از واقعيت جسماني و يا اجتماعي و تاريخي نيست           
تر از تاريخ توجه كرده        به توانايي واژگان و زبان مكان در تفسير عميق         ،خود به درستي  ) 1991(

حركتي است و جايگاه خـردي        ان زمان تاريخي براي هگل يك مكان بي       در تفسير وي مك   . است
 در  خـود لوفور در كتاب    . يابد  است كه توسط عامل خرد تاريخي و سرآمدن آن دولت سامان مي           

تـوان    پي توضيح اين معناست كه چگونه فضا يك محصول اجتماعي است و بـر مبنـاي آن مـي                  
  .روابط دولت، جامعه و طبقات را روشن ساخت

 فضاي اجتماعي و فيزيكـي و  مفاهيمكه در هايي صود ما روشن شده است وجود اشتقاق   اينك مق 
اي درباره فـضا در جغرافيـايي طبيعـي و             افتاده نشانگر فقدان يك تئوري معتبر يگانه        رخ ذهني

 دربـاره فـضا     منـسجم و محكمـي     نظريـه    انـد    نتوانسته فيلسوفان.  بوده است  انساني تا اين زمان   
 بـه   .شد   فاصله فضاي ذهني و انساني و فضاي طبيعي محو مي          بود  چنين مي كه اگر   د  نعرضه كن 
آيـيم و در   دنيا مـي ه ها پيشاپيش در آن هستيم و در آن ب   گونه كه ما انسان     فضا، بدان  عقيده ما، 

 بلكه برعكس خود فضا اصيل اسـت        ، فضايي نيست كه اصالتاً امري اجتماعي باشد       ،ميريم  آن مي 
هايي اجتماعي و تاريخي همچون دولت، سازمان و قـدرت را چـه موافـق                 يده پد .و خود فضاست  

گي انقلابات تـاريخي در ظـرف         اشيم و چه همچون ماركس در پي چير       نهاد دولت باشيم و يا نب     
 نهـايي مـرگ و ضـعف و تقليـل     ها را حـدود ن باشيم و اصالت را از آن انقلابها بدانيم و دولت   مكا

هـا و   دولتهـا و ضـد      اند كـه محـل و مجـلاي دولت           تاريخي ت فضاهاي ها بدانيم، در هر صور    انقلاب
    .اند هاي گوناگون تحولات اصيل دوره
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